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The narratives of Tus, the hero and the prince of Nozar, have undergone 

many changes from the Avestan era to the period of compiling historical 

and national epic texts of Iran. Tus, who is introduced in the Avesta as a 

renowned hero and warrior, is a prince in Ferdowsi’s Shahnameh who is 

far from the kingship and is famous for his folly and frivolity. This duality 

of personality may stem from the differences that are seen in the 

narratives of the Nozar family. Ferdowsi’s description of the Nozarian 

narratives differs greatly from the texts before and after the Shahnameh. 

The various actions of the mythical-epic characters in the realm of 

changes resulting from the course of myth, the process of epic evolution 

and also the difference of narratives are worth examining. In this research, 

by examining the narratives related to Tus (from the Avesta to the 

historical texts), a clearer picture of him is presented and the changes in 

Tus’s work and behavior in the transition from myth to epic and the 

reasons for this transformation are discussed. 
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   ها: واژهکلید
، اسطوره، حماسه،  شاهنامه طوس،  

 . متون تاریخی

 

روایات طوس، پهلوان و شاهزادۀ نوذری، از روزگار اوستا تا دوران تدوین متون تاریخی و حماسۀ ملی ایران، دستخوش  

فردوسی  شاهنامه    جو معرفی شده، در  آور و یلی جنگ پهلوانی نام   اوستاهای بسیاری شده است. طوس که در  دگرگونی

سری شهره شده است. این دوگانگی شخصیتی  خردی و سبک ای است که از پادشاهی دور مانده و به بی شاهزاده 

شود. شرح فردوسی از روایات نوذریان با متون هایی باشد که در روایات خاندان نوذر دیده میتواند برآمده از تفاوت می

حماسی در حوزۀ  -ایهای اسطوره های بسیاری دارد. کردارهای گوناگون شخصیت تفاوت شاهنامه    پیش و پس از  

این پژوهش، با  تغیی از سیر اسطوره، فرایند تکامل حماسه و نیز اختلاف روایات قابل بررسی است. در  رات ناشی 

تری از او ارائه و دربارۀ تغییرات کار و  های تاریخی(، تصویر روشن تا متن   اوستا بررسی روایاتِ مربوط به طوس )از  

 .کردار طوس در گذار از اسطوره به حماسه و دلایل این دگرگونی بحث شده است

 ،زبان و ادب فارسی   ، طوس در اسطوره، حماسه و تاریخ()  شهِ نوذری در روایات ملی(.  1403)  .حمید،  طبسی  و  جعفردمحم،  یاحقی  محمدی شکوری، اعظم،   :استناد

77 (250  ،)40 -19. http//doi.org/10.22034/perlit.2024.60526.3644  
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 مقدمه . 1

پس از مرگ نوذر، فرزندان او، طوس و  شاهنامه      اساس   براست.  زادۀ ایرانی  حماسی، پهلوان و شاه-طوسِ نوذر، چهرۀ اساطیری

موقعیت تغییر  همین امر موجب  شوند و  از جانشینی پدر کنار گذاشته می  (1/323:  1386فردوسی،  )  سبب نداشتن فرۀ ایزدیگستهم به 

عنوان جانشین نوذر تا پایان  طهماسب به  با به قدرت رسیدن زوِت.  در حماسۀ ملی ایران اس  اوآغازگر روایات    و خویشکاری طوس و

پهلوانی و نزدیکی به مرکز قدرت، طوس، -بینیم اما پس از آن، با حفظ روابط شاهیقباد، نشانی از حضور نوذریان نمیپادشاهی کی

پادشاهی کی ایران در دوران  دارد و    کفش، درفش کاویانیخسرو است. سپهدارِ زرینهکاوس و کیپهلوان و سپهسالار  اختیار  در 

خسرو  جنگ بزرگ کیسیاوش و    خواهیکینجنگ هاماوران،    ،دادهای مهمی چون رفتن کاوس به مازندرانپادشاهان را در روی

به جاودانگی و دمه  راهی او، در برف  اثبات وفاداری خود به شهریار ایران و هم خسرو، با  کند. سرانجام، در پایانِ کارِ کیراهی میهم

 خسرو به یاری سوشیانس برخیزد.در کنار کی فرشکردپیوندد تا در می

رسد، او برخلاف قاعده، پس از مرگ پدر به پادشاهی نمی  ها و رفتارهای گوناگون است.طوس دارای تنوع شخصیتی، کنش

 رود. شمار میکند و از مدعیان تاج و تخت بهعنوان سپهسالار به کیانیان خدمت میبلکه به 

توانستند داعیۀ تاج و تخت داشته باشند. اگر برخلاف سنت رایج، نمی  1در نظام فکری ایران باستان، بندگان

ای مقدور بود که میان بزرگان و سپاهیان از موقعیت داد، فقط برای بندگان نژاده ای رخ میچنین داعیه 

 (. 335: 1397مولایی، ) خاصی برخوردار بودند

آرایی طوس و گودرز در برابر هم بر سر تعیین ، تا سرحد صفاستبسیار آشکار  شاهنامه      گودرزیان که در   واختلاف نوذریان  

مرگ فرود را    زمینۀخسرو،  برمبنای ساختار ظاهری داستان »فرود سیاوش«، طوس با نادیده گرفتن فرمان کی   رود.یش می پپادشاه  

خسرو است. در این ساختار، گویی طوس مأموریت  کی  پادشاهیدیگر، مرگ فرود از مقدمات تداوم    دیدگاهیآورد؛ اگرچه از  فراهم می

که    گونه پس از مرگ فرود، آنطوس  براین اساس،  را از میان بردارد.    تاج و تخت  و رقیب احتمالیخسرو  تر کیدارد برادر بزرگ

خرد سر و کمعنوان فردی سبکن دست سبب شده است که طوس بههایی از ایکنش  شود.رود، بازخواست و مجازات نمیانتظار می

 شاهان و پهلوانان قرار گیرد. ، محلِّ سرزنش و انتقادشناخته شود و بارها

شناسان، برخاسته از دوگانگی و ثنویت ایران باستان است. اختلاط نیکی و بدی  برخی اسطورهه باور  این دوگانگی شخصیتی ب

خوی و  نیز گاه درشت ،سپهسالار ایران ،و تسلط یکسان اهریمن و اورمزد بر جهان در حماسه به چند گونه نموده شده است. طوس 

هایی باشد که در  تواند برآمده از تفاوتاین دوگانگی می. نیز  (54:  1357سرکاراتی،  )  سر است و گاه خردمند جوی و خیرهپرخاش 

از   های بسیاری دارد.تفاوتشاهنامه      شرح فردوسی از روایات نوذریان با متون پیش و پس از  .شوددیده میروایات خاندان نوذر  

در    دانست که گذار از اسطوره به حماسه    دوران  توانرا می  دوران پادشاهی نوذر در شاهنامه()  قبادمرگ منوچهر تا آغاز پادشاهی کی

 ، تحولات مهمی در روایات مربوط به خاندان نوذر رخ داده است.آن

گوناگون شخصیت اسطوره کردارهای  نیز  -ایهای  و  حماسه  تکامل  فرایند  اسطوره،  سیر  از  ناشی  تغییرات  حوزۀ  در  حماسی 

 دهیم وتری از او ارائه در این پژوهش برآنیم تا با بررسی روایاتِ مربوط به طوس، تصویر روشن .اختلاف روایات قابل بررسی است

 
توضیحی دربارۀ مفهوم اصطلاحی »بنده« و »بندگی« در تفکرات ایرانیان باستان و بازتاب  )  ای«(. »از آرایش بندگی گشته1397)  . در این باره بنگربد به: مولایی، چنگیز.1

مقدّم با نظارت دکتر  کوشش دکتر سیدعلی کرامتیو تعلیم و تربیت(. بهشاهنامه    مجموعه مقالات همایش ملّی  )  آن در شاهنامۀ فردوسی(. »زمانی میاسای از آموختن«
 .  333-341محمدجعفر یاحقی. مشهد. ص 
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چون  ی  از تغییرات این شخصیت در اسطوره و دنیای حماسه دست یابیم. به این منظور، روایات موجود در متون  تریبه شناخت دقیق

ترین متون  مهمو  شاهنامه      های زادسپرم، روایت پهلوی(،مینوی خرد، دینکرد، گزیده  ،ویژه بندهشنبه)  پهلوی  زبان  آثاراوستا،  

ز اسطوره به حماسه و دلایل اتا دربارۀ تغییرات کار و کردار طوس در گذار    ایمبررسی کردهرا  تا قرن هفتم(  )  تاریخی کهن ایران

 این دگرگونی بحث کنیم. 

 پیشینۀ پژوهش . 2

ها ها و فرهنگاند. برخی از این آثار، از جمله دانشنامه های پیرامون او پرداختهپژوهشگران بسیاری در آثار گوناگون به طوس و روایت

هایی چون اوستا و اند. گروهی دیگر علاوه بر شاهنامه، به متن و روایت فردوسی دربارۀ این شخصیت سخن گفته شاهنامه     بر پایۀ 

هایی مفصل دربارۀ او و عمدتا طور مستقل به طوس پرداخته، گاه در دل پژوهشها گاه به اند. این بررسیبندهشن نیز استناد کرده 

 اند.یک جنبه از شخصیت او چون جاودانگی، نقش او در داستان فرود و ... بحث کرده

عادل، )شاهنامه    هایفرهنگ نام(،  662- 668:  1379رستگارفسایی،  )شاهنامه      هایهای گوناگون از جمله فرهنگ نامفرهنگ

ادبیات فارسی1633:  1356)  المعارف فارسی دایره(،  311:  1372 :  1389)  گستر دانشنامۀ دانش (،  977:  1387شریفی،  )  (، فرهنگ 

نام کسان و  )شاهنامه    فرهنگاند. شهیدی مازندرانی در »های او را بیان کرده، طوس را معرفی و روایتشاهنامه( براساس  150

  های پهلوی اشارۀ کوتاهی داشته و پس از آن بر پایۀ و حضور او در میان جاویدانان براساس متن  اوستاها(« به نام طوس در  جای

 (. 481: 1377شهیدی مازندرانی، ) کفش« پرداخته استو دیگر منابع به توضیح لقب »زرینهشاهنامه 

 دانشنامۀ زبان و ادبیات فارسی( و مدخل »طوس«  566:  1391)   ها در ادبیات فارسیوارهیاحقی در فرهنگ اساطیر و داستان

ستایش  ) یشتآبان حضور طوس در پایان جهان(، ) بندهشن، به روایت شاهنامه(، ضمن معرفی طوس بر مبنای 351-348: 1397)

دربارۀ بنای شهر طوس( و نیز باور کویاجی دربارۀ انتقال روایت نوذریان به گودرزیان اشاره کرده  )  تاریخ گزیده او برای آناهیتا( و  

 است. 

نام او سخن گفته و پس از معرفی این ( در معرفی طوس، دربارۀ ریشه216-221:  1307)  اوستاپورداوود در حاشیۀ   شناسی 

  و   بندهشن،  اوستا، محل جنگ طوس با تورانیان، بحث کرده است. مبنای نظرات ایشان  خْشَثروُسوکتفصیل دربارۀ  شخصیت، به

 است. شاهنامه 

ها توضیحاتی ارائه و پهلوانان نوذری را ( دربارۀ نوذریان و مباحث پیرامون آن591-592و  497:  1333) سرایی در ایرانحماسه

الله صفا، فرود را یکی از شاهزادگان اشکانی  اوستا اشاره کرده است. ذبیح  باشاهنامه    برمبنای روایت فردوسی، معرفی و به تفاوت

 مبنای تاریخی دارد. شاهنامه   کند و معتقد است داستان گودرزیان درمعرفی می

(، در بخش فرود، ضمن بررسی داستان فرود و نقش  225-249:  1369)شاهنامه    زندگی و مرگ پهلوانان در، در  اسلامی ندوشن

خسرو براساس مبانی سیاسی و رقابت دو  طوس در کشته شدن فرزند سیاوش، به مسائلی چون مخالفت طوس با پادشاهی کی

فردوسی مبنای این بررسی بوده و اوستا، متون   شاهنامۀآید، طور که از عنوان کتاب برمیپردازد. همانخانوادۀ گشواد و منوچهر می

 پهلوی و تاریخی در این تحلیل مورد توجه قرار نگرفته است.

های مهم آنان معرفی کرده و به  های برتر، و طوس و گستهم را شخصیت(، نوذریان را از خانواده 1381سن،  کریستن)  کیانیان

( با عنوان نوذری یاد شده است. وی دلیل تفاوت روایت شاهنامهگستهم  )  ویستئورو  ها تنها ازکند که در یشتاین نکته اشاره می

 نامه بوده است.داند که بندهشن تحت تاثیر روایت یکی از منابع عربی مبتنی بر خدایرا در این می شاهنامه  بندهشن با
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پرداخته است. این روایت جنبۀ توصیفی  شاهنامه    (، به روایت داستان طوس براساس 1380)شاهنامه    آفرینانجیحونی در حماسه

که طوس و گستهم صاحب فره شاهی بودند، به دلیل نداشتن فره  شود که زال با این داشته و تنها این مسألۀ متفاوت مطرح می

 ایزدی از پادشاهی آن دو جلوگیری کرده است.

از این داستان پرداخته است. او ضمن توضیحی مختصر شاهنامه    ( به تحلیل روایت1350)  نامۀ فرود فر در سوگمرتضی ثاقب

های گاه برخورد منش کند و این داستان را تجلیخسرو در انتخاب او به سپهسالاری اشاره میدربارۀ پیشینۀ طوس به اشتباه کی

 داند. گوناگون و طغیان احساسات می

با عنوان »طوس زرینهعبدی و واثق عباسی در مقاله شناسی نام طوس به بررسی  (، ضمن اشاره به ریشه1396)  کفش«ای 

اند. بخش مفصلی از این پژوهش به پرداختهشاهنامه    های پهلوانی او در برخی از متون پهلوی، تاریخی وسابقۀ اساطیری وکنش

 کفش و چگونگی کاربرد آن برای پهلوانان گوناگون ازجمله، طوس اختصاص دارد. بررسی لقب زرینه

جانبه به طوس داشته باشد و سیر تغییرات این  پژوهش پیشِ رو بر آن است تا با بررسی دقیق منابع بنیادی، نگاهی جامع و همه

 شخصیت را در طول زمان نشان بدهد. 

 نامۀ طوس . شناخت3

دربارۀ نام طوس، معنا و ریشتۀ آن ترین روایات تاریخ ملی را دربردارد، آمده استت.  که کهن  یشتتآبانترین یادکرد طوس در قدیم

استم محل بوده استت. بعدها در املاو و  TōSاستم شتخو و طوس    TūSتاکنون نظر دقیقی ارائه نشتده استت. »استاستا طوس  

 ,Mayarhofer, 1979: 1/81)  )  مایر هوفر(. 217: 1307پورداود،  )  «گفتند  TūSهر دو را    ،تلفظ به همدیگر مشتبه شده

no 310   ذیل واژۀtusa استت. او  داند که بر پستران ویسته و بستیاری از تورانیان غلبه کردهستواری میجوی ارابهاو را جنگ

بوده است. در این صورت،  "جهندهدونده، پیشْدارندۀ اسب پیشْ" tusāspaشدۀ نام مرکب دهد که آن صورت کوتاه»احتمال می

به پیش جستتن، به پیش رفتن "( śto /-śtu-هندی باستتان ) *taus /-tus-توان مشتتق از ایرانی باستتانرا می  tusa-جزو 

( نیز به این نام اشتتاره کرده اما توضتتیح 232:  1911) ( و رایخلت657:  1904) بارتولومه(.  223:  1392مولایی، )  «"به شتتمار آورد

 اند.خاصی دربارۀ آن نداده

 :Mayarhofer, 1979) ریشته استتمایرهوفر در توضتیح واژۀ »هوتوستا/آتوستا« نیز یادآور شتده که این نام با طوس هم

1/52, no 179.)  در   (.153:  1307پورداود، )  هوتوستا را زنی از خاندان نوذر دانستته که دارای برادران بستیار استت  ،یشتترام

عنوان افرادی از خاندان نوذر ( نیز به76: بند یشتتآبان؛  102، بند یشتتفروردین) ( و ویستتئورو98، بند  یشتتآبان)  اوستتا، گشتتاستب

دانند اما در این یکی میشتاهنامه    ( ویستتئورو را با گستتهم593:  1333)  ( و صتفا89و  43:  1381)  ستناند. کریستتنمعرفی شتده

( با اشتاره به نظر هرتستفلد، یکی دانستتن این دو شتخصتیت را درستت  252:  1392) انگاری، تردیدهایی وجود دارد. مولایییکستان

:  1333)  ( ستخن رفته استت. صتفا121:  1392)مولایی،  یشتتآبان 98داند. دربارۀ انتستاب گشتتاستب به خاندان نوذر تنها در بند نمی

 99( با ارائۀ توضتیحاتی براستاس بندهای  32-40:  1381) ستن( ضتمن معرفی نوذریان، از گشتتاستب نیز نام برده استت. کریستتن591

( در توضتیحاتی  290-294:  1391) کند. مولایییشتت در صتحت این انتستاب تردید میآبان  103تا  101یشتت و  فروردین  100و 

ن در یشتت بر این باور استت که تغییرات روحانیاشتناستی و توجه به شتیوۀ بیان آبانپیرامون گشتتاستب، برمبنای اطلاعات دقیق ریشته

 شدن عنوان نوذری برای گشتاسب بوده است.ها سبب تغییر و افزودهمتن یشت

 است: و پدر زراسپ   ، برادر گستهمو نوۀ منوچهر فرزند نوذر شاهنامه،بنا به روایت طوس 
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کتتنتتار در  را  فتترزنتتد  دو  آن   گتترفتتت 

 

شتتتتهتتریتتار   متتژه  از  آب   فتتروریتتختتت 

 

هتم بشتتتتد   بتته  نتوذر  گستتتتتهتم  و   طتوس 

 

دژم  روانشتتتتان  و  آب  پتتر   رختتانشتتتتان 

 

 ( 1/302: 1386 دوسی،)فر  

، مولایی )  «طوسِ تهمِ ارتشتاریشت از او با عنوان »ای به خاندان و نژاد او نشده است. آبانآمده اما اشاره  اوستانام طوس در  

زند بهمن یسن( به طوس و نوذر    و  مینوی خرد  های هفتم تا هشتم دینکرد،کتاب)  از متون پهلوی  برخی  ( یاد کرده است.84:  1392

 روایت پهلوی،)  و از او با عنوان »طوس«  به حضور او در رویدادهای پایان جهان اشارهدیگر آثار  .  اندنکرده   و روایات این دو اشاره

اند. یاد کرده   (96:  دینکرد نهم)  »طوس پیکارآرای« ( و  100:  1385،  های زادسپرمگزیده؛  136:  1400بندهشن،    درِ  سد؛  61:  1367

وس پسر  ط»به نژاد طوس اشاره کرده و از او با عنوان  (  128:  1390)  بندهشنو    (38:  1388)  های ایران«تنها دو متن »شهرستان 

 اند.نام برده  نوذران« وسِط»و  نوذر«

الذهب، التنبیه و الاشراف، اخبارالطوال، مروجاز جمله  )  اند. بسیاری از متونرویکرد متفاوتی داشته شاهنامه    متون تاریخی پیش از

اند. براساس این متون، پس از منوچهر، زو به  به روایات طوس و نام و نژاد او نپرداخته   (العلومتاریخ یعقوبی، آفرینش و تاریخ، مفاتیح

تنها متنی   ،تاریخ طبریاند.  خسرو سخن گفتهکاوس و کیطور مختصر، از حضور او در دوران کی، بههارسد. دیگر متن پادشاهی می

.  (423:  1375  ،طبری)  یاد کرده استدار سپاه کاوس  از او با عنوان »طوس پسرِ نوذران« و سپهاست که به خاندان طوس اشاره و 

عنوان سپهدار سپاه کاوس و با از او  (  325:  1362)  نامۀ علائینزهت( و  43:  1376)  الاممتجارب  (،599-602:  1353)  تاریخ بلعمی

 اند.رده نام بخسرو کی

های بسیاری در روایات طوس در اسطوره و حماسه وجود دارد که  بودن طوس اشاره نشده است اما شباهت  1به نوذری   اوستادر  

توان نتیجه گرفت با وجود تغییراتی که در گذار از اسطوره به حماسه رخ داده، طوس روایات حماسی همان طوس  براساس آن می

 اوستا و متون پهلوی است.

»طوسی که در   ت اما ارتباطی با نوذریان ندارد.سبر این باور است که طوسِ روایات داستانی، همان طوس اوستا ،محصل راشد

کند تا بر پسران ویسه پیروزی همان کسی است که برای ایزد ناهید قربانی می  شود، ظاهراًروایات داستانی ایران از او نام برده می

  vistauruš  نام برده شده و آن  (نوذری=)  naotairiiąno  ها فقط یک تن با عنوانزیرا در یشت  یابد. او از خانوادۀ نوذر نیست

راشد محصل،  )  «در روایات ملی گستهم شده است و عنوان نوذری که به طوس نسبت داده شده، متأثر از روایات ملی است   که ظاهراً

و نیز ذیل واژۀ طوس، میان طوس اوستا و طوس نوذر در روایات حماسی تفاوت قائل شده    (168:  1387)  زادهقلی  (.24:  1364

  نیبرگ بر این باور است که »توسه« یک نشانۀ گروهی برای یک خانوادۀ آزاده   است.دیدگاهی شبیه به راشدمحصل ارائه کرده  

بخش این خانواده که با خانوادۀ کوی از  های ساسانی، وی پسر یا برادر نَوتره بوده است؛ یعنی پهلوان نام اشراف( است. بنابر روایت)

 (. 273: 1382نیبرگ، ) اندراه دامادی خویشاوند شده 

را    ورانهوشیاری در برابر کینهها و  او پیروزی بر پسران ویسه، قوت برای اسباز  آناهیتا  ، ضمن ستایش  یشتآباندر    طوس 

 کند.  درخواست می

 
 . 252:  1392. دربارۀ این صفت نسبی بنگرید به: مولایی،   1
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ها، تندرستی برای خویشتن، ها، خواهانِ زور برای اسببر یالِ اسب  [خمیده]او را پرستید طوسِ تهمِ ارتشتار،  

= شکستِ قطعیِ( دشمنان، پیروزی )   وران، توانایی به پس زدنِهوشیاری( فراوان در برابر کینه/)  مراقبت

 (. 84: 1392مولایی، ) شکنورِ پیمانیکباره بر هماوردانِ کینه

که توان نتیجه گرفت  ، میآن  و براساس   شودمیهای طوس در متون حماسی و تاریخی نیز مشاهده  رد پای این درخواست

. براساس شاهنامه، طوس با عنوان سپهسالار ایران به  است و از خاندان نوذر واحد یحماسی و اوستا شخصیت ،طوس متون تاریخی

پیران ویسه می به سرکردگی  تورانیان  با  اوستانبرد  برخلاف  در شاهنامه،  اگرچه  می  ،رود؛  متون    خورد.طوس شکست  برخی  در 

نامۀ (، نزهت603،  1353)  تاریخ بلعمی(،  74:  1376)  الاممتجارب(،  425-427:  1375)  تاریخ طبری  چون شاهنامه    تاریخی پیش از

است، شاهنامه    زمان باهم  که متنی تقریباً( 145:  1368)  تاریخ ثعالبی( به نبرد طوس با تورانیان اشاره شده است.  334:  1362)  علائی

  التواریخ (، مجمل45:  1384)  فارسنامه  از جملهشاهنامه    متون تاریخی پس از.  نیز به این نبرد و سپهسالاری طوس اشاره کرده است

 اند.( نیز نبرد طوس با تورانیان را روایت کرده212: 1383) المعجم فی آثار ملوک العجم(، 281: 1383) تاریخ کامل(، 48، 1318)

نقال  و برخیشاهنامه    که براساس روایتنکتۀ قابل توجه دیگر آن  ؛ افشاری، مداینی، 648:  1374نژاد،  صداقت)  یطومارهای 

فرود و تخوار را بر    ،، به هنگام رسیدن لشکر ایران به نزدیکی قلعۀ فرود، طوس پیش از دیگران(540:  1391؛ آیدنلو،  226:  1377

 ها برود:دهد کسی برای شناسایی آنو دستور می 1( ورانمراقبت و هوشیاری فراوان در برابر کینه ) بیندسر کوه می 

نتتامتتدار لشتتتتکتتر  کتتز  گتتفتتت   چتتنتتیتتن 

 

بتتی  هتتمتتی  بتتیتتایتتد   کتتیتتارستتتتواری 

 

گتروه متیتتان  زیتن  شتتتود  جتوشتتتتان   کتته 

 

کتتوه    تتتیتت   ستتتتر  بتتر  را  استتتتپ   بتترد 

 

کتته دلاور  دو  آن  کتته   انتتدبتتبتتیتتنتتد 

 

 اندبهر چه  ز    بر  کُه     تی       آن      بر  

(3/36:  1386فردوسی،  )  

خسرو تصمیم به ترک پادشاهی  گاه که کی، آنشاهنامهبا اسب نیز در متون آشکار است. براساس    و نوذریان  ارتباط طوس 

 بخشد:ها، گلۀ اسبان خود را به طوس میگیرد، در تقسیم داراییمی

یتتلتته بتتودش  کتته  جتتایتتی  بتته  استتتتپتتان   از 

 

 گله     سپردش      سپهبد     طوس       به 

(4/352:  1386فردوسی،  )   

تر ( که مفصل49:  1363)   زین الاخبار( و  155:  1368)   تاریخ ثعالبیدر    ،خسروها به طوس در پایان کار کیلۀ بخشیدن اسبأبه مس

 اند، اشاره شده است. از دیگر متون به روایات طوس پرداخته

کند که اسب طوس را نشانه رود، تخوار به او توصیه میکوه می  سویدر داستان فرود، زمانی که طوس برای نبرد با فرود به  

 د: نکنشاهان( پیاده کارزار نمی) بگیرد چراکه ایرانیان

 

 

نشکنی  را  طوس  نامور  افکنی   نگر  اسپ  که  آید  به  آن  را   تو 

 
باره بنگرید به: مولایی،  تر در ایناند. برای اطلاعات بیش( این عبارت را به »تواناییِ دیدن دشمنان از دور« ترجمه کرده255: 1307) ( و پورداود902: 1904 ) . بارتولومه1

1392  :225-224 . 
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ایران  جنگ  1کز  نسازند  تنگ  پیاده  و  دشخوار  کار  بود   اگرچه 

 ( 3/46:  1386فردوسی،  )                            

 دهد:رود، با خسته شدن اسبش، پیاده به کارزار ادامه میکاموس کشانی، طوس که برای یاری گیو به میدان می نبرد با در 

و طوس  اسپ  بازماند  بخست  تگ  بخواند  ز  یزدان  نام  برو   سپهبد 

آوردگاه  به  پیاده  نیزه  سپاه  به  پیش  به  او  با  گشت   همی 

 ( 171-3/172:  1386فردوسی،  )             

 

ای عمود قبضه مرصع  »اشکبوس از گوشه  است:  کردهدر نبرد طوس و اشکبوس به این موضوع اشاره  شاهنامه    طومار نقالی  

وس ط وس بر عمود افتاد از مرکب پیاده شد. اشکبوس گفت سبب پیاده شدن چیست؟ طبرداشت به وزن هزار من بود. چون چشم 

توانم جنگ کردن. این سخن به اشکبوس خوش آمد. گفت گفت از آن ترسم که پشت اسب من شکسته شود و من پیاده نمی

 (. 556: 1386آیدنلو، ) دانستم که صاحب مروتی. امروز دیگر با تو حرب نخواهم کرد«

های اسب  از او  را ستایش وآناهیتا  ، نوذریان  یشتآبان  99تا    97ارتباط نوذریان با اسب در اوستا نیز آشکار است. براساس بندهای  

دارایی خواستند، نوذریان   [از او]... او را هووَُیان پرستش کردند، او را نوذریان پرستش کردند. هووَُیان  »اند:  درخواست کردهتندرو  

زودی گشتاسب نوذری دارندۀ شدند، پس به =توانگرترین() زودی هووَُیان به دارایی تواناترینتیزتک. پس به [هایی]دارا شدن اسب

 (. 121: 1392مولایی، ) ها شد«این سرزمین [های]ترین اسبتیزتک

که تورانیان و نوذریان دارندۀ  در هنگامی»  های تندرو با تورانیان اشاره شده است:نیز به تقابل نوذریانِ دارندۀ اسب  یشتارتدر  

که تورانیان و نوذریان دارندۀ  در هنگامی...  تعاقب کردند( من خود را به زیر پای... گاو نری پنهان کردم.)  های تند مرا برمانیدنداسب

برمانیدنداسب مرا  تند  ...های  دارندۀ اسبدر آن هنگامی.  نوذریان  تورانیان و  برمانیدند«که  مرا  تند   . (198:  1307پورداود،  )  های 

به  یشت آمده، درواقع،  چه در ارت( بر آن است که منظور از نوذریان همان کیانیان است و آن 271-273:  1307پورداود،  )  پورداود

:  1375،  تاریخ طبری؛  151:  1390،  بندهشن)شاهنامه    از  برخی متون قبلدارد.  اشاره    رقابت نوذریان یعنی پادشاهان کیانی و تورانیان

کیانیان   ،(236:  1383)  ،تاریخ کامل(؛  29:  1318)  التواریخمجمل  ؛14:  1384،  ارسنامهف؛  43:  1363  الاخبار،زین)  از آن  ( و بعد369

قباد فرزند زو و زو از نوادگان نوذر  نیز، کی  هامتندانند. براساس برخی  اند، از نژاد نوذر میرا که درنهایت بر تورانیان پیروزی یافته

 . است

فرزند نوذر و برادر طوس است، نیز با اسب شاهنامه  و در( 102: 1392مولایی، ) گستهم که در اوستا یکی از نوذریان هایروایت

 کند: خواهد به نبرد فرود برود، از گستهم درخواست اسب میگاه که بیژن می در ارتباط است. در داستان فرود، آن

 

 

 

گستهم  بدو  پاسخ  داد  کم  چنین  تو  ریش  ز  نخواهم  مویی   که 

 
اند. خالقی مطلق مطابق نسخۀ اساس خود، فلورانس، ضبط »کز ایران« را برگزیده  ( در این قسمت »که شاهان« آورده2، لن2س، ق، لن، پ، س)شاهنامه  . اکثر نسخ  1

 است. 
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هزار  صد  بارگی  بود  پس  زآن  شاهوار  وُ  گوهر  از  پر  دم   همه 

هواست  آنکت  بر  زین  تا  رواست   بفرمای  آید  کشته  اگر   بسازند 

 ( 50-3/51:  1386فردوسی،  )               

یشت، ویستَئوروُ از نوذریان، آناهیتا  آبان  77تا    75  مطابق اوستا، در بندهای  راه است وگستهم در نبرد ایرانیان و تورانیان با طوس هم

=  )  آبِ  [کنار]»او را پرستش کرد ویسْتَئورویِ نوذری، در    سنان از او تقاضایی دارد:را ستایش کرده است و به پاس برانداختن دیویَ

سور اناهید که من به آن اندازه از دیویسنان  چنین گویان: ...ای اردویشده، با گفتارها، این رودخانۀ( ویْتَهْوَتی با سخن راست گفته

  سور اناهید، گذرگاهی خشک فراهم کن، بدان سوی ویْتَهْوَتی نیک«ام که موهایی که بر سر دارم، پس برای من تو ای اردویکشته

 (. 102-103: 1392مولایی، )

آید که برای این ایزدبانو، صتدها استب میستور اناهید استت. از محتوای این متن برها، اردویدر ستتایش ایزدبانوی آب یشتتآبان

های تندرو جویان( دارا شدنِ اسب= جنگ) آمده: »از تو مردانِ تهم  86در بند  بخشد.شود و او به دلیران اسبان تندرو میقربانی می

کرده طوس بر پشتت استب فقط ناهید را ستتایش بر آن استت که  (. پورداود110:  1392مولایی،  )  خواهند خواستت و برتری بر فره«

. در (217: 1307)پورداود،  استب ممکن نیستتبر پشتتِ   گاو و گوستفند ۀفدیانجام نداده استت؛ چراکه ن قربانی انامدار  دیگر و چون

رستد  نظر می(. به131:  1392مولایی،  ) آمده: »برای او قربانی کرد جنگجوی ستواره، زریر در برابر رود دائیتی« یشتتآبان 112بند 

جو بودن طوس و ستواره جنگیدن او اشتاره دارد، نه قربانی کردن بر روی به جنگ 1ها/ بر پشتت استب«عبارت »خمیده بر یال استب

 2اسب.

  و  ، متعلق به زمانی پیش از زرتشتکه برای ناهید فدیه آوردند را  نامداران و پادشاهان  یشت گروهی از  پورداود در مقدمۀ آبان 

»در  بندی طوس از نامدارن پیش از زرتشت است. تفضلی نیز بر این باور است کهدر این تقسیم   . داندمیمعاصر وی  را  گروهی دیگر  

را ستایش کرده و مشمول لطف   آناهیتا()  از شاهان اساطیری و پهلوانانی که پیش از زرتشت این ایزدبانویشت  آبان  83تا    21بندهای  

شده اما با ظهور  که سنت قربانی کردن، پیش از زرتشت انجام می. قابل توجه آن(50:  1378تفضلی،  )  اند، سخن رفته است«او شده

 او، منع شده است. 

ها را تایید یکی بودن این شخصیتتواند  می  اوستابا طوس و ویستئورویِ نوذریِ در  شاهنامه    های طوس و گستهمشباهت روایت

، علاوه بر جنبۀ  شاهنامهویژه  شود اما متون حماسی و بهجو و پهلوانی سوار بر اسب یاد میعنوان جنگاز طوس به  اوستاکند. در  

 های بعدی به آن خواهیم پرداخت.کنند که در بخشپهلوانی، به تعلق او به خاندان شاهی اشاره می

 شاهنامهطوس در ت روای. 4

شود،  نوذر در برابر سپاه توران درمانده میوقتی  .  آوردمی، نخستین بار در روایت رزم افراسیاب و نوذر از طوس سخن به میان  شاهنامه

 سوی فارس روانه شوند: کند بهها سفارش میخواند و به آن شبانه طوس و گستهم را فرامی

شدن  باید  پارس  سوی  را   شما 

 

آمدن   و  بیاوردن   شبستان 

 

 
 یشت است. آبان 53ها« ترجمۀ مولایی در قسمتی از بند . »بر پشت اسب« متن انتخابی پورداود و »خمیده بر یال اسب 1

 .برای آگاهی بیشتر دربارۀ سنت قربانی بر اسب بنگرید به: قلیزاده، خسرو. )1388(. »اسب در اساطیر هند و اروپایی«. مجلۀ مطالعات ایرانی. شمارۀ 16. صو  2-199
322 .  
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تن  دو  یک  مگر  فریدون  تخم   ز 

 

 انجمن      شماربی     ازین       جان   برد  

( 302/ 1: 1386، فردوسی)  

راهی آفرینی زال و هم، با نقش اوکشته شدن    پس ازنوذر بر آن است تا جان فرزندان خود را که باید جانشین او شوند، حفظ کند اما  

 شود.ای است که به بهانۀ نداشتن فره ایزدی، از سلطنت کنار گذاشته میزاده بزرگان، طوس نخستین شاه

فر گستهم  و  طوس  داردی   اگر 

 

مر   بسیار  گردان  و   سپاهست 

 

تخت و  تاج  همی  ایشان  بر   نزیبد 

 

 بخت      زوپیر      شاه         یکی      بباید  

( 323/ 1: 1386، فردوسی)  

قباد،  نشیند. از دورۀ پادشاهی زو تا پایان کیقباد بر تخت میشود و پس از او کیطهماسب به پادشاهی ایران برگزیده می   زوِ

کاوس و استوار شدن نهاد کی  . با پادشاهیقباد از گستهم سخن رفته است نامی از طوس نیست و تنها یک بار در پادشاهی کی

های تأثیرگذار در رویدادهای دوران کاوس و پهلوان و سپهبد آغاز و به یکی از چهره -زادهآفرینی طوس با عنوان شاه پهلوانی، نقش 

 شود.خسرو بدل میکی

کند کاوس را از رفتن به جا که با فرستادن شخصی در پی زال، تلاش میآن،  است  انهخردمند  طوسآفرینی  نخستین نقش

 شود. پس از بازگشت از مازندران برمبنای برخی نسخکند و گرفتار دیوان میراهی میرا هم  اومازندران بازدارد. در سفر مازندارن،  

رسد و پس از آن، در سفر هاماوران خالقی مطلق این ابیات را در پانوشت آورده است.(، طوس به مقام سپهبدی ایران می)شاهنامه 

 د. شوراه میکاوس همبا نیز 

های او را آورده و از او با عناوینی چون شه نوذران و طوس شیر یاد کرده است. در داستان هفت گردان، شرح دلاوریفردوسی 

شود، روابط رستم و طوس رو به برای او گران تمام می  ،کاوس و رستماندیشی طوس در تنازع کیدر داستان رستم و سهراب، چاره

پردازد ها هستیم. در ادامه، فردوسی به توصیف مقام سپهبدی طوس میخسرو شاهد این درگیرینهد و تا پایان داستان کیتیرگی می

 پیکر دارد.کفش بسیاری در خدمت او هستند و پیلان بسیار و درفشی پیلدهد که سواران زرینهو توضیح می

شود. طوس و گیو بر سر تصاحب آغاز داستان سیاوش آشکار می  ، درها با گودرزیانو جدال آن   یان یکی دیگر از مسائل نوذر

با یک از خاندان گرسیوز  میانجیدیگر مجادله میزیبارویی  با  پایان کنند که درنهایت،  به کاوس  زیبارو  گری درباریان و سپردن 

شود و فرماندهی عنوان سپهبد سپاه ایران به توران روانه مییابد. در ادامۀ داستان، با خشم کاوس از صلح سیاوش، طوس بهمی

 گیرد.سپاه را بر عهده می 

من پیمان  ز  سر  اگر   سیاوش 

 

من   فرمان  به  نیاید   بپیچد 

 

سپاه سپارد  سپهبد  طوس   به 

 

 راه        ز  بازگردد           ویژگان      و  خود  

( 2/265:  1386، فردوسی)   

، برخلاف روایت بسیاری از شاهنامهوند. در  شتوران می  راهیسیاوش    خواهیخونبه  پس از مرگ سیاوش، رستم و طوس  

 کند: متون، طوس از کشتن سرخه، فرزند افراسیاب خودداری می
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سخت  آورد  بخشایش  طوس   دل 

 

 بخت          بوده گم       نامبردار       آن    بر 

( 2/391:  1386، فردوسی)   

کند و خواستار بر تخت شود. طوس با پادشاهی خسرو مخالفت میتر میبا آمدن خسرو به ایران بیش ، گودرزیانو اختلاف نوذریان 

رای بودن او با دیو را دلیل مخالفتش خردی طوس و همخسرو هستند، بیراه کی. گودرزیان که موافق و همشودمی نشستن فریبرز  

 شود. شود اما خردورزی و دوراندیشی طوس مانع جنگ میان نوذریان و گودرزیان می دانند. گودرز آمادۀ نبرد با طوس میبا خسرو می

کرد  اندیشه  و  طوس  دل  شد   غمی 

 

نبرد  بسازم  من  اگر  امروز   که 

 

سپاه هرسو  ز  آید  کشته   بسی 

 

کینه   این  برخیزد  نه  ایدر   گاهاز 

 

افراسیاب کام  از  جز   نباشد 

 

 خواب      ز        برآید       ترکان          بخت       سر 

( 2/459:  1386، فردوسی)   

 

خسرو با  نزدیک شوند. کی آن توانند به شود اما نمیتسخیر دژ بهمن است. طوس با فریبرز راهی دژ می  در گرو   شهریاری ایران

طوس    د.رسکند و به شهریاری ایران میدژ را فتح می  (،2/465  :1386،  فردوسی)  و »به فرّ و به فرمان یزدان پاک«  راهی گودرزهم

 .شودمیسپهسالار ایران  او،در دوران پادشاهی بندد و با خسرو پیمان می

خواهی سیاوش  خسرو برای خون. او به فرمان کیخورددر داستان فرودِ سیاوش رقم می  ترین اتفاق دوران سپهسالاری طوس تلخ

دهد و درنهایت، فرود رود. میان سپاه ایران و فرود جنگی رخ میخسرو، به راه کلات میشود و برخلاف سفارش کیراهی توران می

خسرو با شنیدن خبر کیشوند. در این میان، زراسپ، فرزند طوس و ریونیز، داماد او هم کشته می شود.دست گودرزیان کشته میبه

 ،رستم  پایمردیبا    شود اما سرانجام،او از سپهسالاری برکنار و زندانی می  .خواندتر از سگ میمرگ فرود، طوس را فرومایه و کم

خسرو را در چند نبرد  رسد و فرماندهی لشکر کیپهسالاری ایران میکند. طوس دوباره به سپوشی میخسرو از گناه او چشم کی

گیرد پادشاهی را به لهراسب بسپارد، درفش کاویانی، خسرو تصمیم میگاه که کیدر پایان، آن گیرد.  بزرگ با تورانیان بر عهده می 

گزیند و با دیگر یاران او در برف ناپدید  راهی با خسرو را برمیاو هم   اما  کندکفش و حکومت خراسان را به طوس واگذار میزرینه

 شود.می
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 ها تروای. تحلیل 5

ای و حماسی در گام نخست مستلزم نگاهی دقیق به متون گوناگونی است که  های اسطورهبررسی و تحلیل کردارهای شخصیت

مانده از نیاکان ما یعنی اوستا تا برخی از  ترین متن برجایجا که نام طوس در کهناند. از آن روایاتی از آن شخصیت را نقل کرده

 پردازیم. ترین روایات مربوط به او می متأخرترین متون ایرانی ذکر شده است، در ادامه، به بررسی مهم 

 پهلوانی یاخاندان شاهی . 1. 5

 پایۀ  است. برطبقۀ ارتشتاران  به  و انتقال    شاهیپادها از  آن  محرومیتنوذریان روی داده،  های  در روایت  ترین تغییری کهاساسی

او  ،و برخی متون تاریخی، پس از نوذرشاهنامه   شوند. این تغییر سرآغاز حضور طوس در  از پادشاهی کنار گذاشته می  ،فرزندان 

فردوسی، )  خردی و تیزخشمی طوس استطوس و گستهم، بی  فراومند نبودن ترین دلیل این امر،  حماسی ایران است. مهم  هایروایت

1386 :1/323) . 

،  (هشتمکتاب  )  د. در دینکرد ناین دو شخصیت تأکید داردینی    جنبۀ پهلوانی و  ر بو متون پهلوی در یادکرد طوس و نوذر    ااوست

: 1397دینکرد هشتم،  )  طهماسب یاد شده است  آید، پس از منوچهر، افراسیاب و پس از او، از زوِجا که ذکر پادشاهان ایران میآن

ذکر سال60 در  نیز  بندهشن هندی  می(.  اشاره  زو طهماسب  افراسیاب و سپس  پادشاهی  به  منوچهر  از  ایرانیان، پس   دکنشمار 

 (. 121: 1388بهزادی، )

-221:  1382، الذهبمروج؛  367- 369: 1362،  تاریخ طبری؛  36:  1364،  اخبارالطوال)شاهنامه   بسیاری از متون تاریخی پیش از

؛  99- 100:  1347  ،العلوممفاتیح؛  504:  1374،  و تاریخ  آفرینش؛  193:  1382،  تاریخ یعقوبی؛  85:  1349،  التنبیه و الاشراف؛  220

قباد از نوذر زو یا کی  نسبِاغلب در ذکر سلسله  ،(320:  1362،  نامۀ علائی نزهت؛  521:  1353،  ؛ تاریخ بلعمی68  :1376،الاممتجارب

 چنین است:   تاریخ طبریروایت  .یستاز برکناری طوس و گستهم از پادشاهی نسخنی  و درنتیجه، اندنام برده 

راسیاب بر خنیارث و مملکت پارسیان تسلط یافت...تا زو پسر طهماسب درگذشت، فَ ...  و چون منوچهر شاه

قباد پسر بوحباه پسر میسو، پسر نوذر، پسر منوچهر  قباد به پادشاهی رسید. وی کیپس از او کی. ...ظهور کرد

 (. 369-367: 1375طبری، ) بود

از پادشاهی   فرزندانش  از نوذر، بیدادگری او و برکناری مانند آن  است، روایتی به  شاهنامه    زمان باهم  تاریخ ثعالبی که متنی تقریباً

 آورده است: 

وگو پرداختند که چه کسی از دودمان افریدون و منوچهر شایستۀ پادشاهی کشور دیگر به گفتبسیار با یک

است. برخی نام طوس و گستهم را پیش آوردند و گروه دیگر گفتند که آنان سخت از فرۀ ایزدی به دوراند. 

 (. 87-89: 1368 ثعالبی،) داستان شدند گاه بر زو پسر طهماسب از تبار افریدون همآن

تاریخ پیامبران و  )شاهنامه    های نزدیک به ویژه متن ، به هاآن دو رویکرد متفاوت دارند. اغلب  شاهنامه    تاریخی پس از  هایمتن

ای به پادشاهی نوذر و برکناری  اشاره (190: 1383، المعجم ؛13: 1384، فارسنامه؛ 42: 1346، الاخبارزین؛ 34و 22: 1346، شاهان

:  1386،  تاریخ طبرستان؛  234:  1383،  تاریخ کامل  ؛28،  1318،  التواریخمجمل )  طوس و گستهم از پادشاهی نکرده و برخی دیگر

 اند.نقل کردهشاهنامه  (، روایتی شبیه به26
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دهندۀ آن است ها نشان. روایت، نوذر در شمار پادشاهان ایران نیستشاهنامهتاریخی پیش از    هایمتن چه ذکر شد، در  با توجه به آن 

های نوذریان نیز، حاصل که طوس و گستهم به طبقۀ ارتشتاران تعلق دارند و نه شهریاران. فراومند نبودن طوس و تغییر روایت

دیگر است. »روایت ملی ایران در دورۀ  ها و آمیختگی منابع مختلف در یکگیری تاریخ روایی، تصرف راویان در روایتدوران شکل

 (. 208: 1381سن، کریستن) صورت متداول خود رسید«به شاهنامه  تدریج راه کمال پیمود تا درمتاخر ساسانی به

 انتقال شکست از منوچهر به نوذر  .2 .5

دهد. از که در مسیر تحول اسطوره به حماسه رخ میاست  یکی از تغییراتی  ،  از شخصی به شخو دیگر  رفتار  و  انتقال خویشکاری

زمان و های قبل، هماست. این جنگ که در اغلب روایتشاهنامه    انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر در   آن،های  نمونه

فروغ شدنِ سیمای  رسد در کمنظر میو به به دوران نوذر منتقل شده  شاهنامه    حتی بعد از فردوسی به منوچهر منسوب بوده، در

 تأثیر نبوده است.نوذریان در حماسۀ ملی ایران بی

و   هاباعث تغییر در روایت  ،اند و همین تغییرات در اشخاصتحولات مهمی داشته  منوچهر و خاندان نوذر در اسطوره و حماسه

ای تغییر ها در منوچهر و نوذر مشابه نیست و هرکدام به گونه انتقال این شکست از عصری به عصر دیگر شده است. این دگرگونی

، منوچهر از یک پادشاه یا انسان نیک فراتر  ندهد در گذر زماآید که نشان میدست میپهلوی اطلاعاتی به  هایمتناند. در  تهیاف

هاست که اصل او بنا به  ی مرموز در اسطورهتبه شخصیتی تقریبا مینوی تبدیل شده است. »منوچهر شخصیشاهنامه    رفته و پیش از

آموزگار، )  توان در او دید«ایرانیان را می   نو و نیایمایۀ نخستین انسان هندی، مَرسد. التقاطی از بنها به ایزدان می برخی نوشته

1391 :67) . 

چیثر( جای معینی بعد از »ثر اِ ت ا ن« یعنی منوش )  توسعۀ بعدی تاریخ داستانی ایران باعث شد که منوچهر

عنوان گیرندۀ انتقام ایرج پسر فریدون تلقی شود. ...بعد از سلطنت منوچهر، داستان فریدون پیدا کند و به

: 1381سن،  کریستن)  اندتسلط افراسیاب بر ایران و بازگرفتن آن از افراسیاب و سلطنت اوزو را قرار داده

152  .) 

منوچهر و  )  کند. »یکی مبتنی بر پادشاهی نوذر میان این دو پادشاه وجود دو روایت متفاوت در این دوره اشاره میصفا نیز به 

افراسیاب( و دیگر مبتنی برتسلط چندسالۀ افراسیاب بر ایران و قتل منوچهر و ویران ساختن ایرانشهر و برپاشدن غائله و غوغای  

تورانیان در ایران و پایان پذیرفتن آن با ظهور زو. بسیاری از ثقات مورخین بر قول ثانوی رفته و این روایت با اصل داستان منوچهر  

 (. 478: 1333صفا، ) و متون پهلوی سازگارتر است« اوستا و نوذر در

پیش از شاهنامه، نوذر در شمار پادشاهان ایران نبوده است که نبردی در    هایبسیاری از متن  پایۀگفتیم، بر    ترپیشچنان که  

؛  139،150،155:  1390،بندهشن؛ 46: 1385، مینوی خرد) پهلوی هایزمان او با تورانیان روی داده و او شکست خورده باشد. متن

:  1375،  تاریخ طبری؛  35  :1364،  اخبارالطوال)شاهنامه    های تاریخی پیش ازترین متن مهمو    ( 52:  1385های زادسپرم،  وزیدگی

؛  504:  1374،  آفرینش و تاریخ  ؛193:  1382،  تاریخ یعقوبی؛  84- 85:  1349،  التنبیه و الاشراف؛  226:  1385،  الذهبمروج  ؛368-289

ه  نبرد ایرانیان با افراسیاب و حکومت دوازد  (49-50،  1389،  آثارالباقیه  ؛345- 346:  1378،  تاریخ بلعمی؛  62:  1376،  مالامتجارب

 دانند.سالۀ او بر ایران را در زمان منوچهر می

فرزندان منوچهر    ،راند و نوذر و فرش آید و ایرانیان را به پَتشخوارگر می، افراسیاب در زمان منوچهر به ایران میبندهشندر روایت  

:  1390دادگی،  )  کشد: »افراسیاب آمد و منوچهر را با ایرانیان به پتشخوارگر راند... و فرش و نوذر فرزندان منوچهر را کشت«را می
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سالۀ افراسیاب بر ایران در زمان منوچهر اشاره شده است: »افراسیاب دوازده  دوازدهدر این متن، به پادشاهی  چنین،هم  (.139،  150

 (.155 :1390دادگی، ) قباد پانزده سال شاهی کردند«سال شاهی کرد. زاب پسر تهماسب سه سال، کی

های مورخان دربارۀ تسلط او بر  ثعالبی به وجود روایات مختلف دربارۀ شکست منوچهر از افراسیاب اشاره کرده است. »روایت

گاه بر ایرانشهر تسلط یافت که منوچهر را در مازندران به حصار کشید. سپس  ای آمده است که او آندر پاره  :ایرانشهر چندگونه است

ای از با او سازش کرد که از محاصره درآید و قسمتی از ملک را به افراسیاب واگذارد که به اندازۀ یک تیر پرتاب باشد. در پاره

ها تسلط افراسیاب بر ایرانشهر و شهرهای آن، پیش از مرگ منوچهر برای او میسر نگشت که این رویداد به دوران نوذر، پسر  تاریخ

ثعالبی، )  روایی کرد تا زو، پسر طهماسب او را از ایرانشهر بیرون کردانشهر فرمان که افراسیاب دوازده سال بر ایرمنوچهر بود و این 

:  1368ثعالبی، ) ثعالبی خود بر این باور است که افراسیاب پس از شکست دادن و کشتن نوذر بر تخت او نشسته است. (73: 1368

83 .) 

( به شکست منوچهر از  41: 1363، الاخبارزین؛ 34: 1346، تاریخ پیامبران و شاهان)شاهنامه   های تاریخی پس ازبرخی از متن 

- 235:  1383،  تاریخ کامل؛  28-43:  1318،  التواریخمجمل؛  37-81:  1384،  فارسنامه)  آثاره روایت برخی  د و بانافراسیاب اشاره کرده

(، افراسیاب هم در زمان منوچهر و هم پس از او به ایران حمله و دوازده سال بر این سرزمین  78:  1386،  اریخ طبرستان ؛ ت185

 حکومت کرده است.

ها  های شخصیِ آنان در اصل روایتتواند نتیجۀ دخل و تصرفخورد، میهایی که در روایات به چشم میها و تفاوتناهمگونی

ها وجود داشته است. نوذریان که براساس اوستا، جنبۀ  هایی باشد که در منابع و مآخذِ متنوع و بعضاً متعدد آنو نیز ناشی از اختلاف

گونه بخش منفی  زادگانی بیدادگر تغییر یافته و این گیری تاریخ ملی و تکمیل حماسه، به شاه دینی و پهلوانی دارند، در مسیر شکل

منوچهر ایجاد شده،   هایهایی که در روایتتفاوتدوران منوچهر و شکست او از افراسیاب به نوذریان منتقل شده است. درواقع،  

گیرد شود، در مقولۀ قلب یا تبدیل قرار میهایی که در خاندان نوذر دیده میو دگردیسی  سبب افزایش پیشینۀ مینوی او شده است

 است. و نگاهی منفی نسبت به نوذریان ایجاد کرده

 اختلاف نوذریان با گودرزیان. 3. 5

و شاهنامه    مربوط به این دو گروه، در  هایحماسی هستند. روایت  هایثیرگذار در روایتأهای تهردو از خاندان  ،نوذریان و گودرزیان

نوذریان   هایدو بخش قابل بررسی است. نخست انتقال روایت  درها  های بسیاری دارد. این تفاوتتفاوت  ،قبل و بعد از آن  هایمتن

 دشمنی و مجادلۀ نوذریان و گودرزیان. به گودرزیان و دیگر 

اما مطابق روایت شاهنامه، گودرز (  85:  1392،  مولایی)  یابددر مبارزه با پیران ویسه، طوس به پیروزی دست می  ا،اوستبراساس  

د.  کنکشته شدن پیران به دست گودرز( تأکید می)  و حتی روایت فردوسی بر مقدر بودن این امرشود  می  در جنگ با پیران پیروز

؛   76:  1376،  الاممتجارب؛  428- 431  :1375،  تاریخ طبری)شاهنامه    تاریخی پیش از  آثار پیروزی طوس بر پسران ویسه از    روایت

شاهنامه   پس از  هایمتن( به گودرزیان منتقل شده است. برخی  338:  1362،  نامۀ علائینزهت  ؛608- 616  :1353،  تاریخ بلعمی

 تاریخ طبری   اند.( نیز روایت را به این شکل آورده49:  1318،  التواریخمجمل؛  46:  1384،  فارسنامه؛  46-51:  1368،  تاریخ ثعالبی)

نسبت به گودرزیان    را  کشتن پیران، پسران و برادران او و نیز کشتن افراسیاب(146-147:  1368)  تاریخ ثعالبی ( و  428:  1375)

 اند. داده 

دهد که قوم پارت و اهالی مشرق  گوید: »این انتقال که مخالف نو صریح اوستا است، نشان میصفا دربارۀ دلیل این انتقال می 

روی، یکی از اعمال بزرگ پهلوانی را بدانان نسبت دادند. علاوه بر این یکی از ایران به گودرزیان علاقۀ بسیاری داشتند و از این
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سس که  سس شده است. وسهعلل انتساب کار بزرگ طوس به گودرز، خلطی است که میان اسم اوستائی واسک و نام پارتی وسه

صفا، )  الظاهر میان او و گودرز خلافی وجود داشته است«نام او قابل اشتباه با نام ویسه است از سرداران ولگش اول بوده و علی

1333 :581 .) 

ها، گودرز را مدار اتفاقات قرار سن این تغییرات را که سبب برتری گودرزیان شد و با انتساب بسیاری از رویدادها به آنکریستن

داند. به باور او، روایت سیستانیان، پس این، در آثار  تر از روایت پهلوانان سیستان می داد، مربوط به دوران ساسانیان و خیلی قدیمی

(. نولدکه نیز بر این 200:  1381سن،  کریستن)  الشعاع قرار دهدفارسی و عربی غلبه کرد اما نتوانست روایت گودرزیان را کاملا تحت

 (. 8-9: 1982نولدکه، ) و این تغییرات در زمان ساسانیان شکل گرفته استشاهنامه  باور است که که ساختار کنونی

در ماجرای  است.    کاوس جانشین کی  ها بر سر انتخابنکتۀ دیگر در تفاوت روایت گودرزیان و نوذریان، دشمنی و مجادلۀ آن

به  شاهنامه    کند. نخستین متن تاریخی که قبل ازخسرو حمایت میطوس از فریبرز و گودرز از کیخسرو به پادشاهی،  انتخاب کی

شاهنامه   پیش از  هایاست. روایت(  325-326:  1362)  نامۀ علائیدشمنی گودرزیان و نوذریان در انتخاب پادشاه اشاره کرده، نزهت

راهی طوس و هم( به این اختلاف اشاره نکرده و از  44:  1384،  فارسنامه؛  74:  1376،  الاممتجارب؛  526:  1375،  تاریخ طبری )

 اند.سخن گفته سیاوش خواهی خونگودرز در 

 داستان فرود . 4. 5

تاریخ طبری   اولین متنی که به داستتان فرود اشتاره کرده،ترین رویدادهای دوران ستپهستالاری طوس استت. داستتان فرود از مهم

 داند:پرداخته و خطای طوس را سبب کشته شدن فرود میآن طور مختصر به است که به

ستببی میانشتان جنگی  به ،جا بود گذشتتگویند طوس در کار فرود خطا کرد و چون از شتهری که وی آن...

خسرو گفت که طوس را به بند کنند و با فرستادگان امین سوی کی  [پادشاه]رفت که فرود کشته شد .... و  

 (.426:  1375طبری،  ) فرستاد

( خطای 74:  1376)  الامم. تجارباندنیز به ماجرای فرود اشاره کرده   تاریخ بلعمیالامم و  ، تجاربشاهنامهپیش از    هایاز متن 

برخلاف دو متن پیشین، از تلاش طوس   تاریخ بلعمیداند اما  خسرو را سبب کشته شدن فرود می طوس و سرپیچی از دستور کی

  برای محافظت از فرود و مبارزه نکردن با او سخن گفته است:

خسرو. او مرا فرمودست تا به جای تو نیکوی کنم و با تو حرب نکنم. ... طوس گفت تو برادر ملک منی کی

تو بازگرد و پادشاهی تو را باد و من بگذرم سوی افراسیاب شوم. این فرود بازنگشت و با طوس حرب کرد  

 (. 603: 1353بلعمی، ) و فرود کشته شد

پایان قرن هفتم()شاهنامه    های تاریخی پس ازاست. از میان متن   نپرداختهبه ماجرای فرود  ثعالبی   بلخی، ابن)  فارسنامه،  تا 

طورخلاصه، ( به214)  العجمملوکآثار  ( و المعجم فی  284:  1383  اثیر،ابن)  تاریخ کامل(،  48:  1318بهار،  )  التواریخمجمل(،  44:  1384

 اوتیزکاری طوس و المعجم طیش و سخافت رای فرود را سبب کشته شدن    التواریخمجملاند. از این بین،  این داستان پرداخته  به

 داند.می

و از  او    پادشاهی  خسرو بسیار هوشمندانه طوس را که مخالفکیرسد.  نظر می انتخاب طوس برای فرستادن به توران، آگاهانه به 

و نیز  اش پادشاهیاحتمالی  و مانع    تروسیلۀ او، برادر بزرگکند تا به بوده، به سپهسالاری سپاه انتخاب میمدعیان اصلی تاج و تخت  

سبب سرپیچی از فرمان  خردی مشهور است، بهزدگی و بی. با مرگ فرود، طوس که به شتابرا از میان برداردطوسِ مدعی پادشاهی  

خسرو او را از پایگاه سپاهبدی کیگیرد.  پادشاه و کشتن فرزند سیاوش، محل نفرت و سرزنش پهلوانان و سخنان تند پادشاه قرار می
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او میمی بر جای  را  با خواهشگری رستم، کینشاندراند و فریبرز  او درمی. سرانجام  گناه  از  اینخسرو  گونه مدعی دیگر  گذرد و 

 رود. پادشاهی نیز کنار می

داند و آن را براساس مفهوم »الگوی پهلوانی« ادوارد تایلر که  خسرو میناپذیر از داستان کیامیدسالار داستان فرود را جزئی جدایی

از مراحل آن است، تحلیل می برادر یکی  اینکشتن  از  نظر  دارد. »صرف  داستان  به  و نگاهی سیاسی  که قتل فرود بخش  کند 

خسرو است، این قتل دارای یک بعد سیاسی نیز هست که به نحو ظریفی با منطق روایی اثر مربوط است. لایتجزایی از داستان کی

خواهی حل شده است، وجود برادر  صورت دل اش یعنی فریبرز، به در قبال رقیب ایرانی   خسرو(کی)  که مسئلۀ مشروعیت او...با این

نشده عبارت دیگر، فرود مشکلی است که حلآید. بهحساب میی بهترش در کشور همسایۀ ایران، در مورد مشروعیت او چالشبزرگ

بختانه کشته خسرو را به چالش بکشد. خوش عنوان فرزند ارشد سیاوخش، مشروعیت جانشینی کیتواند بهباقی مانده است. او می

: 1396  امیدسالار،)  شود«کند و مدعی از صحنه خارج می خسرو حل میشدن فرود به دست جنگاوران ایرانی، مسأله را برای کی

203-202 .) 

( این بخش 1389/20؛ خالقی مطلق،  44:  1983وار،  ؛ بی580:  1333؛ صفا،  185-200:  1381سن،  کریستن)  برخی پژوهشگران

که در قالب رقابت پهلوانان    دانندمیزادگان اشکانی  شاه  ت شاهان ویادگاری از روایاز حماسۀ ملی را که بر مدار خاندان گودرز است،  

را شکل شاهنامه    »پیروزی و شکوه خاندان گودرز، زمینۀ بنیادین این بخش از  بر این باور است که  کویاجی.  ایرانی نمودار شده است

توان با اطمینان گفت که تمامی این بخش از حماسۀ ایران بر بنیاد رویدادهای وابسته به گودرز و خاندان وی بخشد. درواقع میمی

شود و درست در پایان همین رویداد زادۀ جوان و دلاور آغاز میرویدادها با کشته شدن فرود، شاه  ۀمایۀ این زنجیرقرار دارد. درون

های  نادیده گرفتن نشانه   خطیبی  (.186:  1388کویاجی،  )  شود«زنی سپاهسالار ایرانیان گماشته میبار است که گودرز به رایاندوه

های مختلف در سبب درآمیختن رویدادهای تاریخی با افسانهداند اما براین باور است که بهشده از سوی کویاجی را دشوار میارائه

 . (388-389: 1393) خطبیبی،  نیز دشوار است سانی، پذیرفتن این همشاهنامه

زادگان است، برای نخستین بار در اختیار  پس از برکناری طوس و اشتباهات فریبرز، درفش کاویان که همواره در دست شاه

بیژن و تژاو، جنگ یازده رخ و کشتن افراسیاب(، پیروزی )  ترین نبردهای پس از داستان فرودگیرد و نیز در مهمگودرزیان قرار می 

یابد. در جنگ پس از آن هم،  آوران خاندان گودرز از مرگ حتمی رهایی میاز رزمبیژن، وسیلۀ گستهم نیز بهاز آنِ گودرزیان است. 

 بال راست رزمگاه ویژۀ پهلوانان خاندان گودرز است.

نگارانی چون خستتترو ببخشتتتند و پس از آن، تاریخاند تا منشتتتی دینی به کیهای پهلوی در تلاش بودهبه باور کویاجی، متن

های نارستای تاریخی برجامانده را گستترش دهند. »گودرز و خاندان او اند تا گزارش های پارتی را به حماسته راه دادهطبری، داستتان

  نامه، بزرگداشتت و ستتایش خاندان گودرز نیز به بهای کاهش ارج بردانراه با این داستتانشتوند. همخسترو میپشتتیبانان اصتلی کی

آورد و خسترو را از توران به ایران میشتود. این گیو پستر گودرز استت که کیوس و قارن درونمایۀ مهم حماسته میطفرود(، فریبرز، )

خسترو چهار ستپاه برای کند. هنگامی که کیرانجام گودرز جبران میوس را ست طهای فریبرز و ها و ناکامیدر همان حال، شتکستت

دهد و گرستیوز هاستت و این گودرز استت که پیران ویسته را شتکستت میدارد، ستپاه گودرز نیرومندترین آنحمله به توران گستیل می

زادگی عنوان شتاه  ،شتود و در پایانچنین گودرز استت که از رتبۀ ستپاهستالاری به پایگاه وزیری فرابرده میکند. همرا گرفتار می

   (.438:  1388کویاجی، ) گردد«اصفهان، گرگان و کهستان بدو ارزانی می

، یانداشت و ستایش گودرزبزرگ  ا هدفب،  رنگی از آن در اوستا برجای ماندهخاندان نوذر که گرتۀ کم  داستانرسد  نظر میبه

را در ها و افتخارات نوذریان  پیروزی  خاندان گودرز،  انستایشگرو چه بسا خنیاگران و    است  ساختاری جدید یافتهو    شدهدیگرگون  
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که در زمان ساسانیان نیز تحریرهای  باشند. این تلفیق و دگرگونی زمان مشخصی ندارد و با توجه به این  آوردهگودرزیان  کارنامۀ  

شده در دورۀ ساسانیان، روایت پهلوانان پارتی با کیانیان درآمیخته  تواند در تحریری تدویننامه وجود داشته، میمتفاوتی از خدای

 فردوسی بر مبنای این تحریر نگارش یافته باشد. شاهنامۀتبع آن و به ابومنصوری شاهنامۀباشد و 

 جاودانگی . 5. 5

  دینکرد اند.  نام برده مرگان و جاودانان  پهلوی از طوس تنها در رویدادهای پایان جهان بوده و همواره از او در شمار بی  آثاریادکرد  

»... و  :  است  کردهدارد، یاد    گری کنشهایی که در رویدادهای پایان جهان حضور و عنوان یکی از شخصیتاز طوس به  کتاب نهم()

جا کی رود که در آنانگیزاند و با او به جایی میجا طوس پیکارآرای در هنگ قرار دارد و او را میرود که در آنبا او به جایی می

آید بر در خانه آن... جادوگر طوس پیکارآرای دست به استقبال ایشان می (. »گرشاسب توانای گرز به96:  دینکرد نهم)  اپیوه قرار دارد«

دینکرد )  افکند آن بازوشکن را«گوید و میخواند. گرشاسب اهونور میایستد و گرشاسب را به اعتقاد به گاهان و اتحاد با ایشان می می

 (.99: نهم

( و در پایان جهان 66:  1367میرفخرایی، ) نیز طوس جزو جاودانانی استت که تن دارند و جان ندارند روایت پهلویبراستاس متن  

 خواند: گرشاسب را به دین می

وس پیش او ایستتد و تیر در کمان نهد و به گرشتاستب طگاه گرشتاستب با آن گرز خوب گردنده رود و آن

گوید که دین بستتای، یعنی به گاهانی یشتت کن و گرز بیفکن، چه اگر دین نستتانی، گرز نیفکنی پس این 

میرفخرایی، ) بردار شتتوندوس دین بستتتاید و همۀ مردم دینطتیر را به تو افکنم. گرشتتاستتب از بیم تیر 

 .(66و 61:  1367

راهی او با  ( از هم136: 1400) کند. سد درِ بندهشن( طوس را از جاودانان و از یاران سوشیانس معرفی می128: 1390) بندهشن

شاهنامه   نام برده است. روایتمرگان پنهان در برف  از طوس در شمار بی  (100: 1385)  های زادسپرمخسرو یاد کرده و وزیدگیکی

ها که به این  خسرو اشاره نکرده و آن ، اغلب به پایان کار کیشاهنامهتاریخی پیش از  نیز به ناپدید شدن او در برف اشاره دارد. آثار

نیاوردهاند، نام طوس را در شمار همموضوع پرداخته او  میان منابع تاریخی پس ازراهان    الاخبار تنها در زین  ،نیزشاهنامه    اند. از 

 ( به ناپدید شدن طوس و دیگران در بیابان اشاره شده است. 49: 1363)

 کفشیزرینه. 6. 5

شاهنامه   برای برشمردن خلعت پادشاهان و نشان دادن شکوه بزرگان همواره در،  شده از آنشده با زر و صفات ساختهواژگان ترکیب

پیرامون    کار رفته است.کفش« برای عدۀ معدودی از پادشاهان و پهلوانان به لقب »زرینهکاربرد داشته اما  و دیگر متون حماسی  

برای نمونه بنگرید به: دهخدا، ذیل واژه؛ )  معانی لغوی و کنایی این ترکیب و نیز سابقۀ کاربرد آن، نظراتی چند اظهار شده است

 (. 5/945و  3/549: 1390؛ کزازی، 1370: 1390رواقی، 

کار کاربرد داشته و در داستان یزدگرد نیز به شاهنامه    تا پایان  آمده،  طوس   در توصیف بیش از همه  شاهنامه    این عنوان که در

کفش اند، لقب زرینهلگام، طوق زرین، نعلین زرین که غالبا خلعت و از وسایل تشریفات بوده کمر، زرین»برخلاف زرین  1رفته است. 

 
کاررفته است. ولف بسامد این مصحَّحِ وی، این عنوان آخرین بار در داستان انوشیروان به  شاهنامۀخالقی مطلق این ابیات را الحاقی دانسته و در متن نیاورده است. در      1

در ) بار 33شود که این لقب از پادشاهی منوچهر تا داستان یزدگرد، حدود (. با توجه به شواهد، مشخو می1624: 1377ولف، ) بار ذکر کرده است 16شاهنامه  واژه را در 
 کار رفته است. بهشاهنامه  مرتبه( در  29متن تصحیح خالقی مطلق، 



 

 

 
 1403، 250، شماره 77 دوره ، زبان و ادب فارسی

 

36 

دهد یک نشان جنگی کار رفته است که نشان میافزارهایی چون شمشیر، سنان، درفش، کوس، گرز و تی  بهدر اغلب موارد با جنگ

کننده نداشته و بر نیرو و قدرت و بلندپایگی  و نظامی یا یک افزار مخصوص بزرگان در هنگام جنگ بوده است و نقش حفاظت

های زرین میترا، ایزد های زرین آناهیتا، کفشتوان آن را به موزه های اساطیری میصاحب آن دلالت داشته و با توجه به بنیان

های زرد کماندارن هخامنشی تصاویر شوش ها، جامۀ زرین وایو که جامۀ ارتشتاری است و کفشوشیهای طلایی فرهجنگ، کفش

 (. 108: 1396واثق، عبدی، ) منطبق دانست«

سپاه کاوس، )  طور کلی و در توصیف سپاهیان، در مواردی بهآمدهزادگان  پادشاهان و شاه   در توصیف اغلب    اگرچه  عنوان این  

کفش«، »چهل مرد  خسرو، سپاه طوس، سپاهیان ایران، سپاه انوشیروان، سپاه طلخند( و در ترکیباتی چون »سواران زرینهسپاه کی

 . کار رفته استکفش« به»گردان زرینه و کفش«کفش«، »پهلوانان زرینهکفش«، »پیلان زرینهداران زرینهکفش«، »نامزرینه

پاینامی بوده که به برخی از   اینتوان دریافت  کفش در آن آمده استتت، میهایی که زرینهبا نگرش به بیت

ای داشتتند. شتاید نیز بتوان گمان برد که کفش زرینی بوده شتد که شتایستتگی ویژهبزرگان و دلیران داده می

کرد، آن پاینام  اما هرگاه از این دلاوران خطا و اشتتباهی بروز می  شتدو بر پای چنین دلاورانی پوشتانیده می

شتهیدی مازندرانی،  )  دادندتر بود، میشتد و به دیگری که شتایستتهها بازپس گرفته مییا کفش زرین از آن

1377  :481.) 

، از درفش کاویانی نیز سخن رفته است. درفش  آیدبه میان می کفش  هرگاه سخن از زرینهدر آثار،    کهنکتۀ قابل توجه دیگر آن

، نخستین باری که این درفش در اختیار (428:  1375بنگرید به: طبری،  )  هازادگان بوده و براساس روایتکاویانی تنها در اختیار شاه

 سپارد.را به گودرز میآن  خسرو  جاست که پس از ماجرای فرود و شکست طوس و فریبرز از توران، کیدیگران قرار گرفته، آن 

 اند. حاملان درفش کاویان بوده  توان گفت که دارندگان کفش زرین، حتماًنمین، بنابرای

   توضیح این عنوان آورده است: آیدنلو در

آید که پوشیدن کفش  های پهلوانی پس از آن، چنین برمیو منظومه شاهنامه    از شواهد بسیار موجود در

آیدنلو،  )  دهندۀ درجه یا مقامی ویژه در نظام شهریاری و پهلوانی ایران باستان بوده استزرین، نشان

1390 :815.)   

طوس و فریبرز  شاهنامه    شده است. براساس ها، این لقب توسط پادشاه به افراد اعطا یا از آنان سلب می بر مبنای برخی نمونه 

دوباره به آنان اعطا شده    پوشی پادشاه از گناهشان،چشماند و در نتیجۀ خطا یا اشتباه، این لقب از آنان گرفته و با  کفش بودهزرینه

 است. 

جای  ز  بازگردان  را  طوس   سبک 

 

رای   هیچ  مزن  و  مگرد  فرمان   ز 

 

زرینه سالار  و   کفش سپهدار 

 

درفش   کاویانی  بر  و  باشی   تو 

 

( 78: 1386فردوسی، )  
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زادگان آمده است. در  بوده و در وصف شاهان و شاهشاهنامه    کار رفته که اغلب همان ابیاتحماسی نیز این لقب به  آثاردر دیگر  

ها با عناوین »طایفۀ  کار رفته که تقریبا همۀ موارد در توصیف طوس و خاندان او بوده که از آن طومارهای نقالی این لقب بارها به

 ها« یاد شده است. کفشکفش« و »زرینهکفش«، »سلسلۀ زرینهزرینه

 یریگجه ینت .6 

های فراوانی شده و از او شخصیتی دوگانه ساخته است. این  های طوس، در گذار از اسطوره به حماسه، دستخوش دگرگونی روایت

و متون تاریخی   اوستابا  شاهنامه    گیرد. روایتها سرچشمه میها از سیر تحول اسطوره به حماسه و تغییر و انتقال روایتدگرگونی 

های تاریخی از دلایل  و تفاوت منابع فردوسی با متن  نامهخدایتفاوت بسیاری دارد. وجود تحریرهای گوناگون از  شاهنامه    پیش از

های  و آثار پهلوی زردشتی وابسته باشد، به سنت زنده و پویای روایت  اوستاکه به سنت  بیش از آنشاهنامه    ت.ها اس مهم این تفاوت

با متن شفاهی و گاه مکتوب شرق ایران وابسته است و دلیل تفاوت های اوستایی و زردشتی پهلوی همین است های جدی آن 

 .(71: 1357)سرکاراتی، 

بندی کرد. متون نزدیک به این اثر، اغلب روایتی متفاوت، بر پایۀ  توان در دو گروه کلی دسته را میشاهنامه  آثار تاریخی پس از

شاهنامه   رسدترتیب، به نظر میاند. بدین تأثیر بسیاری پذیرفتهشاهنامه    اند اما متون متأخر از ارائه کردهشاهنامه    آثار تاریخی پیش از

 . شده استنگاران تلقی میمرجعی اصلی برای تاریخ

جو« معرفی شده است. او بر پشت اسب  با لقب »یل جنگ  اوستاحماسی ایران، در  -طوسِ نوذر، پهلوان و شاهزادۀ اساطیری

تر بر جنبۀ دینی شخصیت او و حضورش کند و درخواست پیروزی بر دشمنانش را دارد. متون پهلوی اگرچه بیش آناهیتا را ستایش می

تواند تأییدی باشد بر  کنند و این میهای پایان جهان تأکید دارند، گاه از او با عناوینی چون »طوس پیکارآرای« یاد میدر روایت

 .شده و در زمرۀ ارتشتاران بوده استجو شناخته میعنوان پهلوان و جنگتر بهکه طوس بیشاین

اند. براساس آثار پهلوی، فرشکردکرداران که طوس یکی از آنان است،  و متون پهلوی، چهرۀ مثبتی از طوس ارائه کرده   اوستا

رسانند و گفتار آنان دروغ خواری و کامل فکر هستند. بیم و آزاری نمیآزار هستند از نظر خونکنند )از آفریدگان( و کم»مواظبت می

سر جو و خیرهسبب، شخصیتی منفی، پرخاش ای است که از پادشاهی دور مانده و بدین، طوس شاهزادهشاهنامهدر  .  و نادرست نیست

دهندۀ این موضوع  خوبی نشانگر اختلاف نوذریان با گودرزیان است، بهخسرو به پادشاهی که نمایاندارد. داستان فرود و انتخاب کی

های او که شخصیتی پیشازردشتی است، با خسرو است. روایتو کیکاوس  در دوران پادشاهی کیشاهنامه    است. حضور طوس در

خسرو که بسیار تحت تأثیر روایات گودرزیان است، با روایت پادشاهان اشکانی تلفیق شده تغییر و انتقال همراه بوده و در دوران کی

 .به گودرزیان انتقال یافته استشاهنامه  به طوس نسبت داده شده، در اوستاچه در و آن

سالۀ او بر ایران در زمان پادشاهی منوچهر  ، شکست ایران از افراسیاب و حکومت دوازدهشاهنامهبراساس بسیاری از آثار پیش از  

، به روزگار نوذر انتقال یافته است. این  شاهنامهو نیز در   (شاهنامهروی داده اما این شکست در برخی متون )اغلب متون پس از  

جایی که در دوران تکوین حماسۀ ملی، در زمان ساسانیان رخ داده، در جهت افزایش پیشینۀ مینوی منوچهر بوده و به منفی جابه

 ت. شدن چهرۀ نوذریان منجر شده اس 
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 . ترجمۀ جعفر شعار. تهران: انشارات بنیاد فرهنگ ایران. تاریخ پیامبران و شاهان(. 1346) اصفهانی، حمزه بن حسن.

 طومار جامع نقالان(. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اسلامی. ) لشکر(. هفت 1377) افشاری، مهران؛ مداینی، مهدی.

 . ترجمۀ فرهاد اصلانی و معصومه پورتقی. تهران: سخن.بوطیقا و سیاست در شاهنامه(. 1399) امیدسالار، محمود.

 همت محمد رمضانی. تهران: کلالۀ خاور.. به التواریخ و القصومجمل(. 1318) الشعرا.بهار، ملک

 کوشش محمد پروین گنابادی. تهران: زوار. تصحیح محمدتقی بهار. به . به تاریخ بلعمی(. 1353) بلعمی، ابوعلی.

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.بندهشن هندی(. 1388) بهزادی، رقیه.

 . بمبئی: انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی. هاادبیات مزدیسنا، یشت (.1307) پورداود، ابراهیم.

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.فرهنگ ایران باستان (.2535) پورداود، ابراهیم.

 . تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. مینوی خرد(. 1354) تفضلی، احمد.

 . تصحیح و ترجمه. تهران. دانشگاه تهران. دینکرد نهم؟(. ) تفضلی، احمد.

 کوشش ژاله آموزگار. تهران: سخن. . به تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام(. 1376) تفضلی، احمد.

 .12-26. صو 26. سال جهان نو(. »سوگنامۀ فرود«. 1349) فر، مرتضی.ثاقب

 . پیشگفتار و ترجمۀ محمد فضائلی. تهران: نشر نقره. ثعالبی تاریخ(.  1368) ثعالبی نیشابوری، عبدالملک بن محمد بن اسماعیل.

 های تورج دریایی. تهران: توس. . با آوانویسی، ترجمۀ فارسی و یادداشتشهرستان های ایران(. 1388) جلیلیان، شهرام.

 پژوهی.. اصفهان: شاهنامه آفرینان شاهنامهحماسه (. 1381) جیحونی، مصطفی. 

 نسب. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.کوشش احمد فتوحیبه  المعجم فی آثار ملوک العجم. (.1383) الدین فضل الله.حسینی قزوینی، شرف 

 المعارف بزرگ اسلامی. . جلد دوم. تهران: مرکز دایرههای شاهنامهیادداشت(. 1389) خالقی مطلق، جلال.

المعارف بزرگ . زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی. تهران: بنیاد دایره تاریخ جامع ایران(. »اشکانیان در حماسۀ ملی«.  1393) خطیبی، ابوالفضل.

 اسلامی. 

 تصحیح حسین خدیو جم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. . به العلوممفاتیح(. 1362) خوارزمی، محمدبن احمد.

 تصحیح مهرداد بهار. تهران: توس. . به بندهشن(.  1369) دادگی، فرنبع.

 گستر.فرهنگی دانش -(. زیر نظر علی رامین، کامران فانی، محمدعلی سادات. تهران: موسسۀ علمی1389) .گستردانشنامۀ دانش 

 سرپرستی عبدالحسین مصاحب. تهران: فرانکلین.(. به 1356) .المعارف فارسیدایره

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. نامهلغت(. 1377) اکبر.دهخدا، علی

 . ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی. تهران: نشر نی. اخبارالطوال(. 1364) دینوری، ابوحنیفه داوود. 

 تصحیح فرهنگ جهانپور. موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. . به علائی نامهنزهت (. 1362) الخیر.رازی، شهمردان بن ابی 
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 . 20-26. صو 6و  5. شمارۀ فروهرمرگان و فرشکردکرداران«. (. »بی1364) راشد محصل، محمد تقی.

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.های زادسپرموزیدگی(. 1385) راشد محصل، محمد تقی.

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. های شاهنامهفرهنگ نام (. 1379) رستگارفسایی، منصور.

 فرهنگستان هنر(.) . تهران: موسسۀ تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متنفرهنگ شاهنامه(. 1390) رواقی، علی.

 .1-61. صو مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تبریز(. »بنیان اساطیری حماسۀ ملی ایران«. 1357) سرکاراتی، بهمن.

 . تهران: معین. فرهنگ ادبیات فارسی(. 1387) شریفی، محمد. 

 ها(. نیشابور: نشر بلخ. نام کسان و جای)شاهنامه  فرهنگ(. 1377) شهیدی مازندرانی، حسین.

 . تهران: دنیای کتاب.طومار کهن شاهنامۀ فردوسی(. 1374) نژاد، جمشید.صداقت

 . تهران: امیرکبیر. سرایی در ایرانحماسه (. 1333) الله.صفا، ذبیح

 تهران: نشر صدوق.  های شاهنامه.فرهنگ جامع نام(. 1372) عادل، محمدرضا.

 .89-113. صو 23. شمارۀ پژوهشنامۀ ادب حماسی. «کفشطوس زرینه »(. 1396) عبدی، محمدرضا و عبدالله واثق عباسی.

 . ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. تهران: اساطیر. تاریخ طبری (.1375) طبری، محمدبن جریر.

 کوشش جلال خالقی مطلق. تهران: انتشارات. . به شاهنامه(.  1386) فردوسی، ابوالقاسم.

 . 199-232. صو 16. شمارۀ مجلۀ مطالعات ایرانی. «اسب در اساطیر هند و اروپایی»(. 1388) زاده، خسرو.قلی

 . تهران: نشر کتاب پارسه. فرهنگ اساطیر ایرانی بر پایۀ متون پهلوی (.1387) زاده، خسرو.قلی

 . تهران: سمت. باستان نامۀ(. 1390) الدین.کزازی، میرجلال

 الله صفا. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. . ترجمۀ ذبیحکیانیان(. 1381) سن، آرتور.کریستن

 . تهران: آگه. ی ایرانبنیادهای اسطوره و حماسه (.1399) کوروجی کویاجی، جهانگیر.

 انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.  :تصحیح عبدالحی حبیبی. تهران. بهالاخبارزین(. 1363) گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن ضحاک.

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. صد در نثر سد در بندهشن(. 1400) منتظری، سید سعیدرضا.

 المعارف بزرگ اسلامی. سور اناهید(. تهران: مرکز دایرهسرود اوستایی در ستایش اردوی) یشتآبان (. 1392) مولایی، چنگیز.

باستان و    یرانیان در تفکرات ا  « ی»بنده« و »بندگ  یمفهوم اصطلاح  ۀدربار  یحی توض)  ای،»از آرایش بندگی گشته(.  1397)  مولایی، چنگیز. 

کوشش دکتر ه ب  .(یتو ترب  یمو تعلشاهنامه    یملّ  یشمجموعه مقالات هما)  از آموختن  یاسایم  یزمان   .(یفردوس  ۀشاهنامبازتاب آن در  

 . 333-341ص  .مشهد .مقدّمیکرامت یعلیدس

 . تهران: موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. پهلوی روایت(. 1367) میرفخرایی، مهشید.

 . ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. الذهبمروج(. 1382) مسعودی، علی بن حسین.

 . ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.التنبیه و الاشراف (.1349) مسعودی، علی بن حسین.

 . ترجمۀ علینقی منزوی. تهران: توس. الاممتجارب(. 1376) مسکویه رازی، ابوعلی احمد بن محمد.

 . مقدمه، ترجمه و تعلیقات از محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: آگه. آفرینش و تاریخ (.1374) مقدسی، مطهربن طاهر.

 نامه. تهران: فروهر. ها و واژه. آوانویسی، ترجمه، یادداشتکتاب هشتم دینکرد(. 1397) نظری فارسانی، محسن.

 آبادی. کرمان: دانشگاه شهید باهنر.الدین نجم. ترجمۀ سیف های ایران باستاندین(. 1383) نیبرگ، هنریک ساموئل. 

 . تهران: اساطیر. شاهنامه فرهنگ(. 1377) ولف، فریتس.

 . تهران: فرهنگ معاصر.ها در ادبیات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان (. 1391) یاحقی، محمدجعفر.

سرپرستی اسماعیل سعادت. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی با  (. »طوس«. دانشنامۀ زبان و ادب فارسی. به 1397) یاحقی، محمدجعفر.

 همکاری انتشارات سخن. 
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 . ترجمۀ محمدابراهیم آیتی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. یعقوبی تاریخ(. 1382) یعقوبی، احمدبن اسحاق.

Bartholomae, C. (1904). Altiranisches Wörterbuch. Strassburg. 

Bivar, A. D. H. (1983). The political history of Iran under the Arsacids. In E. Yarshater (Ed.), 

The Cambridge history of Iran (Vol. III/1, pp. 21–99). Cambridge University Press. 

Mayrhofer, M. (1979). Iranisches Personennamenbuch (Vol. 1). Wien. 

Reichelt, H. (1911). Avesta Reader. Strassburg. 

Stiker, J. H. (2000). A history of disability (W. Sayers, Trans.). University of Michigan Pres 

 


